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  مهاجرين

آقاي دكترموللي شما روانكاو مقيم فرانسه هستيد و كمابيش با مهاجران ايراني : فريد وهابي

  ممكنه نظر خودتون رو راجع به مشكلات اونها بيان كنيد؟. در رابطه بودين

عرض كنم كه عليرغم اينكه روانكاوي طي طريقي بسيار شخصي و خصوصيه ولي با يك = 

جريني كه من تحت روانكاوي داشته ام معلوم مي شه كه عليرغم نظر كلي به مشكلات  مها

تعدد و تنوع آنها يك وجه مشترك بين آنها وجود داره كه با اونچه آسيب يا ضربة روحي 

. البته اين ضربة روحي غالباٌ جنبة جنجالي  و نمايشي نداره. خونده ميشه قابل مقايسه هست

  .ضربة روحي صامتلذا من اسمش رو ميذارم 

براي روانكاو يك نوع حشو زائد هست بدين معني كه آسيب  "ضربة روحي صامت"تعبير  

رواني از اين جهت بوجود مياد كه نفس فرد در مقابل وقايعي كه در زندگي او بوقوع مي 

مي مونه؛ چرا كه هر نوع تغبير خارجي در زندگي شخصي مي بايستي اساساً  خاموشپيوندن 

. فعاليت هاي باطني كه فرد رو از وضعيتي صرفاٌ انفعالي نجات بدهتوأم باشه با يك سلسله 

اگر وقايع خارجي به فرد تحميل بشن و فرصت لازم رو از نظر باطني به اون ندن كه او بتونه 

بده اين وقايع خارجي حالت كسي را پيدا مي كنن كه در پشت  پرورشاونارو از نظر نفساني 

  .ه و چشم براه كسي است كه بياد و او رو پذيرا بشهدر ورودي يك خانه در حال انتظار



آنچه كه من در مورد مهاجرين ايراني ضربة روحي صامت مي خونم حالت كسي را داره كه  

اين امر بخصوص در مورد . مأيوسانه در حال كوبيدن اين دره ولي كسي بسراغ او نمياد

يا ها غالباٌ بر اينه كه چرا كه اساس اين رؤ. رؤياهاي مهاجرين غربت زده مشخص است

عليرغم خارج شدن فرد از كشور همچنان درايران اتفاق مي افتن به نحوي كه شخص در 

اين . خواب همواره در پي خارج شدن از كشور هست و موفق به عملي كردن اول نميشه

اين پذيرش يا . خواب ها در واقع كوشش فرد هستند در قبول عميق مسأله خروج از كشور

ميق البته صورت نگرفته و موجب ضربة روحي فرد شده بنحوي كه در رؤيا هاش قبول ع

مي بره بلكه اين گذشته رو هم  بصورت آرزوئي متعلق به  گذشتهرو نه تنها به  حالزمان 

واقعة آسيبيِ خروج از ايران و دوري از نزديكان اين واقعه  تكرارآينده در مياره تا بتونه با 

بنابراين ضربة روحي صامت به اين معني هست . بكنه از آن خود يعني خروج از كشور رو

. كه آنچه رو كه مي تونيم حديت نفس يا حديث باطني بخونيم شكل واقعي بخود نگرفته

چرا كه زبان تكلم كه موطن اصلي انسانه مي بايستي بصورت زباني باطن و تكلمي دروني  در 

تا موقعي كه وقايع خارجي  بنحوي از انحاء .  نهبياد تا جاي خودش رو عميقاً نزد فرد پيدا ك

چرا كه تمنا و . فرد واقع نشده باشن او رو همچنان آزار ميدن آرزومنديمورد قبول باطني و 

آرزومندي آدمي تابع قوانين و نواميسي هست كه هم در درون او حكمفرما هستند و هم مي 

جامعه اي كه نتونه در . شته باشنبايستي در جامعه اي كه در اون زدگي مي كنه وجود دا

عين حال احترام به آزادي فرد با ايجاد يك سلسله قوانين و ضوابط ثابت موجب كسب 



درست مثل فرزندي كه نتونه . اعتماد عميق در او بشه لزوما منشأ تزلزل نفساني او ميشه

   .روي پدر و مادرش حساب كنه و زندگيش دستخوش عدم ثبات و لاابالي اونا باشه

 احساسيكي از عناصر ديگر اين عدم پذيرش باطني كه منجر به آسيب رواني ميشه مسألة 

اين احساس گناه توأم با احساس ذمه .  هست كه بطور كلي نزد مهاجرين ديده مي شه گناه

حاصل مستقيمي  افسردگي. وديني هست نسبت به عزيزاني كه فرد ناچار به ترك اونا بوده

 psychosomatique بيماريهاي روان تنيدر اينجا مي بايستي از . از اين احساس گناه ست

از آن جمله هست زخم . صحبت كرد كه بيماريهائي هستند جسمي كه ريشة رواني دارن

اين عوارض  .، يبوست مزمن، اختلالات تنفسي و درد مفاصلمعده، انواع بيماريهاي پوستي

مسألة آسيب كيل ميده يك بار ديگر روان تني كه افسردگي فرد منشاء اصلي اونا رو تش

زندگي خودش  وقايع دمي قادر به قبول باطنيآوقتي كه نفس  .ديدگي رواني رو تأييد ميكنن

نشه و حديث نفس يعني زبان تكلم از بازتابي دروني محروم باشه بديهي است كه مشكلات 

  .فرد هم  جز زبان صامت تن راه ديگري براي بيان خودشون پيدا نمي كنن


